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 امر بهائی و فلسفه شرق  

 جناب علی مراد داودی  

نکه ا  اطتطاحات  حکما فایده برریریو و حرم مطلر را با استر ا  ارستطو و دو  اطتطام موتهور او ان ا    مدادچون بحث حکمت درمیان استت بهرر ان

ر  کنیو. هر شیئی ا  اشیاء جسمانی  و هرا مری ا  امور معنوی را ماده ای و طورتی است. ماسوای  ذات واجر که طورت محض است و به يك اعربا 

ن حیث که در عالو  امکان به   یر ا  جواهر  مجرده ، هر چه در حیا  وجود باشتتتد مستتتر نی ا  ماده نیستتتت .  ادیان و شتتترایع و م اهر ، لا اقل ا  ان

  ظهور میرستتتتند، ا  این قاعده کلیه مستتتترونی نمیروانند  بود. هر دینی مول هر موجود دی ری ماده ای و طتتتتورتی دارد  طتتتتورت دین امری استتتتت که ا

ید. طتتورت دین ناشتتی ا  وحی الهی استتت و ماده   ن  استترعدادی استتت که در عالو  لق برای قبور این طتتورت  یدید می ان حق طتتادر میوتتود و ماده ان

ن واقع در تمدن نوع انسان در هر عصر و  مان است .    ان

ورده و چه بهره ها برررفره است  چه ناطری ا  علو   ید که هر دینی ا  فرهنگ   مان چه سودها به دست ان و ادب یس ارر سخن در این باره به میان ان

 و حکمت و طنعت و ا اق و حقوق 

نها اثر ر اشره است نباید چنین  بحوی را مخال نها وارد شده و چه عواملی در تکوین شعائر  و شرائع و مراسو و مناسک ان ف اعرقاد اقوام مخرلف در ان

نسه مستلو استت اطتحاب ادیان   طتحی  دانستت و نباید کستانی را بدین  ستبر که جرات بخود داده و قدم در این راه نهاده اند  تکتفیر و تخطئه کرد. ان

داب و عادات و ا اق عصتتتتتر  ود رام  برمیدارند. ا  شتتتتتعر  و نور و در ادوار ظهور  ود نارزیر به  بان مردم همان ادوار ستتتتتخن  می ویند . در  مینه ان

ی یرند و علو و طتتتتتتتنعت و قانون مستتتتتتترف،  ..  میوتتتتتتتوند ، اجزایتتی ا  تواری  و قصتتتتتتتح و اموار و حکو را چنانکه  محمور  مان استتتتتتتت می یرند و می 

ستتتتان   توتتتتخیح این اجزاء  و عناطتتتتر که ا  منابع مخرلف مایه ررفره و در هریک ا  ادیبان  و شتتتترائع وارد شتتتتده استتتتت چندان دشتتتتوار نیستتتتت. موا ان

شتتتتتام و میروان نوتتتتتان داد که دیانت مستتتتتی  ا  حکمت یونان و تمدن  روم و فرهنگ یهود چه فوائدی ررفره یادین استتتتتام ا  عرب  و یهود و یونان و 

 ایران چه عوایدی داشره است  

ن  ظاهر میوتتتود و این طتتتورت  ید ماده ایستتتت که طتتتورت دیانت در ان نسه ا  این قبیل رتفره شتتتود و هر فوائدی ا  هر  مان  ی به دستتتت ان منرهی هر ان

 کهمان امرالهی است منوانی جزوحی  

نسه باید مواظر بود این که در توخیح   نمی تواند داشت. ان
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نهاستت  منکر نوتویو و طتورت  عناطتر مخرلفه مقربسته ا  منابع دنیوی به راه اشترباه نرویو  و عامل اطتلی و حقیقی ظهور ادیان را که نوتانه بدعیت ان

ن منحل  و مسرهلك ندانیو، با این مقدمه عجیر نیست ارر بخواهید .    الهی دیانت را در ماه حبیعی ان



نوان دهیو که درباره امر بهائی و معارف مورق  مین و مناسبات این دو  با یکدی ر رتفر و کنیو و موا در مبحوی که اینك ان ا  کرده ایو  بکوشیو تا 

فکار ییوتتینیان  که ا  افکار مرداور در عالو استتام  و عقاید حکمای ایران چه جزاء و عناطتتری در دیانت بهائی  وارد شتتده و چ ونه مواد ما  ونه ا  ا

 در ظهور طورت  جديده امر بدیع تا دیر بخویده است.  

 موضتوع این مقار   دیانت بنهائی و فلستفه شترق استت  و نخستت باید به بینیو که من و را ا  فلستفه شترق چیستت و برای  یافرن جواب این ستئوار

ستیا  و باید معلوم داشتت که شترق کجاستتپ  یید استت که به هر اعربار  ات میروان معنی  ات ا  موترق  مین  اراده کرد. معمولا امرو  شترق به ان

مریکا را  رب مینامند و تکلیف افریقا در این میان معلوم  نیستتتتت ، رویا بروان رتفت که ممالک شتتتتمالی استتتتامیاقی این   انوستتتتیه می ویند و  ارویا و ان

ن نیز م رب است، جزء مورق  مین به حساب  نهاد را قصای  ربی دنیای قدیو قراردارد و  حری نام ان  قاره را  ارر چه بعضی ا  ان
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ید که هرراه مقصتتود ما توتتخ،ح حر   تفکر و تقستتیمات مدنی و فرهن ی و معنوی باشتتد ماا ج رافیائی  نمیروان ب ررزید میاورند و ا  همین جابر میان

 و مناسبات افکار را با یکدی ر مهمرر باید شمرد .  

ن  اراده میوتود نخستت فلستفه چین و هند و ایران باستران  دی ر فلستفه رائجه در ید دو معنی ا  ان عالو  امرو  وقری ستخن ا  فلستفه شترق به میان میان

ط فرهن ی قسو اور با همه قدر  و قرب و مقامی که دارد ا  موضوع بحث ما  ارج است  یرا  ارتباط این فلسفه با تفکر فلسفی ایران و محی  -اسام . 

ن د را قدم ایا  ن  در قیاس با قستو دوم بستیار قلیل استت. قستو دوم ، یعنی  فلستفه استامی ، فلستفه ایستت که با طترف ن ر کردن ا  ستوابق  ان م در ان

  همین حریق حدود قرن ینجو قبل ا  میاد در یونان  ان ا  شتتد بعد ا  فروحات استتکندرد رستتواحل شتتمار و جنوبی  و شتترقی مدیررانه انروتتار یافت ا

مد، دو دیانت مستیحیت و  استام که هرد و در همین محیط ج رافیائی ظاهر شتدند  با  این در ممالك امپراحور  روم به طتورت فکر  الر و شتایع دران

یر بود  فلستتفه مناستتباتی یافرند، این مناستتبات راهی به طتتورت  مخالفت و  صتتومت بود و راهی نوتتان ا  مجانستتت و موانستتت  داشتتت . بدین ترت

 که فلسفه اسامی بر مبانی فلسفه  یونان با توجه به عقاید مسلمین تاسیس شد و ا  حریق شمار 

ن در این   طه ادامه یافت تا در دوره رنستتانس ، یعنی حدود یانصتتد  ستتار یی  ا  ا ین که افریقا واند لمس در قرون وستتطی به ارویا رستتید و رواج ان

ود. به به راه  وار رفت و جای  ود را به تجدد  فکری و ادبی و فلستتتتتتتفی ستتتتتتتپرد در حالی که در ممالک استتتتتتتامی  تا همین اوا ر بر وردار ا  اعربار ب

ن در م رب  مین با ظهور فکر جدید  ارویایتتی استت که این فلستفه را با اینکه استاس یونانی دارد فلستفه   همین دلیل ا یر  يعني بستبر  وار اعربار ان

ه شتتتترق و  رب  شتتتترق می نامند و ناظر به همین معنی استتتتت . بیان بلیع  حضتتتترت عبد البهاء که در یکی ا   طابات مبارکه در ذ کر تقابل  د و فلستتتتف

ورده اند.    فلسفه یونان را د رسلك فلسفه شرق  ان

با این فلستتفه در ممالک استتامی به دوطتتورت موتتائی و اشتتراقی  ظاهر شتتد ، و قستتو ثالث این دو حر  تفکر حکمت معنوی یا  عرفان بود. این افکار 

مد. این فرهنگ مخصتتوت ستتیر   یکدی ر و با جریان  ات استتامی که  جنبه دینی محض داشتتت مناستتباشتتی یافت و کام استتامی ا  ایس  میان بدران

در مستتتتتیر تاری   ادامه داد. ا  فارابی به ابن ستتتتتیناییوستتتتتت ، در حالی که اشتتتتتعار  و  الی را درحاشتتتتتیه  ود جای می بخوتتتتتید . ا  این ستتتتتینابه   ود را 

  راجه نصیر رسید، در حالی که ناظر ظهور سهروردی هو بود 
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با  والبره به موا ات این مستتتتتیر، عرفان و تصتتتتتوف ا  ستتتتتو  وقفه  و تفستتتتتیر و حدیث ا  ستتتتتوی دی ر، راه  ود را می ییمود و  واه  نا واه این راهها 

اطتتر  عنیکدی ر در موارد مرعد د تقاحع میافت  و در این نقاط تقاحع اشتتخاطتتی به ظهور می رستتیدند که به  جمیع این افکار ن ر داشتترند و ا  تلفیق 

ن  الر میود .   میخت و راهی جزء  اطی در ان ن راهی به اعردار  با هو می ان  مخرلف فکر   اطی را احداث میکردند که اجرا ان

ماد و ما طد را و ما محسن فیض    بدین ترتیر بود که میرد ان



مدند. در همین  مینه والبره با  لبه   نان یدید ان  و اموار ان

 عنصر دینی و ارجحیت ا بارواحا دیث ، بود که شی  احمد  

 احسائی و حاج سید کاظو رشری تعالیو  ود را ظاهر سا رند.  

 و همین داده بود که اسرعداد قبور طورت وحی را حاطل  

ورد    کرد و حامل امانت الهیه شد و این مباهات را به دست ان

ن برای بیان تعل،و جديد وتاس،س    که عناطر لف ی و معنوی ان

سمان ماید .    امريد يع ا ریار شود و سر ا  فخر و شرف بر ان

که نارتفره نماند که فکری که بدین طتتورت عرضتته شتتد ا  لحاو  ملیون هررز مورد قبور قرار ن رفت، ملیون در اطتتطام قدماء  به کستتانی می رتفرند 

ن وحدیث و سنت را معربر  می ررفرند و عدور ا  جنبه  ات و  الح دینی را مجا    طرف قران
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كما نمی شتتمردند و ا راط این عنصتتر را با عناطتتر دی ر روانمی دیدند  وا  همین روبه حکمت و عرفان به ن ر تحقیر و تخطئه مین ریستترند  حر  ح

نجا که حکیو به قدم  ن و حدیث و ستتتتتتنت مطابقت  نداشتتتتتتت. ان ن  بود که افکار حکما با ظواهر قران و عرفا را مطعون و ملعون می شتتتتتتمردند . ستتتتتتیر ان

ی می  نی عالو رای میداد یا علو   دا را به جزئیات مرعلق نمی دانست با معاد جسمانی را معقور  نمی شمرد یا معراج نبی را حمل بر عروج محرو ما 

وردند و دستتت  رد بر ستتینه او می نهادند. بدین ترتیر چنین کستتی را جاره  نبود جز یات و روایات می ان اینکه   کرد طتتدها  شتتاهد بر اف دعوی او ا  ان

نسته را کته  ود او    یتارای  ود را بته حکو عقتل ب ویتد و اعرقتاد دینی را  بته حکو وحی بپت یرد ، یعنی حستتتتتتتتتتاب تعقتل و تعبتد را ا  هو  جتا اب یرد ، یتا ان

ن وحدیث و ستتنت استترنراج کرده استتت بی اعربار  شتتمارد و کنار ر ارد و در برابر فروای فقها ستتیر بیندا د و ا   رای فلستتفی توبه کند ، یایه تاوی ل قران

ن را ظاهری باحنی  بود یات و روایات را ا  معانی ظاهر به کلمات  ارج ستتتتتتتتا د . حق  این بود که چنین باشتتتتتتتتد،  یرا به واقع قران یات  یر  ببرد ا  و ان ، ان

نها  معربر ررفت و راه تاویل را به روی  محکمات را می بایست بر معانی باحنیه حمل کرد  رمو ی ا  حقایق روحا نیه دانست و توبیه و تمویل را در  ان

 اهل تحقیق روود 

مد بلکه با هیل عقلی  معقور نمیوتتتتد و به حکو هیل فکری مقبور نمی افراد .  اطتتتته  کام اینکه طتتتتورت    والا نه تنها با فلستتتتفه یونان مطابق نمی ان

ن مطابق فهو عموم مردم بود و  وات  احل حکمت و اطتتتحاب حریقت به این معانی عمومیه ظاهریه  اکترفا نمی کردند و درطتتتد و کوتتتف   ظاهر قران

ن راه یابند .  اسر   ار و حل رمو  بودند میخواسرند  به را  نهان می برند و به بطن قران

 فقهای است سعی این جماعت را تصدیق نمی کردند .  

ن  روج  ا  قواعد معموله وعل  الخصتتو ت عدور ا  معانی ظاهریه را مجا   ی دانستترند و  اینان را اهل بدعت وضتتالت می شتتمردند و در تفستتیر قران

ن کریو  بته طتتتتتتتتتری  بیتان وجود مروتتتتتتتتتابهتات   را  اهتل تتا ویتل را تکتفیر میکردنتد و تعجتر نکنیتد  ارر ب وئیو کته اینتان نیز حق داشتتتتتتتتترنتد.  یرا اررچته قران

ئت اهل ستنت تنهاد رشتان علو  د استت و جز اوک حاد استت ستلر فرموده بود . این تا ویل  به قران نها را ا  ان ستی  تصتدیق نموده ولیکن حق  تا ویل ان

ویل را به راستتخین در علو تفویض  کرده استتت و  ینان فقط  ارا نمی رستتد که علو به تاویل را ادعا کند. اما به قرائت اهل  توتتیع  دای تعالی علو به تا 

یات در ن ر عامه امکان نمی یافت و در ن ر  اطه  موکور به نقل روایات معربر ا  ائمه ا ثنی عور  ائمه احهارند. به همین سبر  ود  بخود تا ویل ان

 می شد و بحث 
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ثار مرا رین  حکمای شتتتتتیعه که حکمت را به کام ییوستتتتترند می رردید . بعبارت  دی ر تعین  تفستتتتتیر ا  حريق بحث حد يوتتتتترد ار بحث حکمت در ان

میان می  اطتتتور به تقریر ا بار ارتباط می یافت و یید استتتت  و  که راهی برای ترجی  یکی ا  این دو جانر نزاع میکردند  معرکه اطتتتولی و ا باری به 

ن می جویند بی ان  یات ان ن یا تا ویل ان نسه اهل فلستتتتتفه می ویند و توجیه فلستتتتتفه یونان را  در انصتتتتتراف ا  قران ن  بودند که ان یاستتتتتت  و وردند . ملیون بر ان

ن مستتتترلزم عدور ا  اطتتتتور فلستتتتفه یونان  استتتتت ، و به همین ستتتتبر اهل فلستتتتفه را تخطئه و تكتف،ر و تنج،س  کردند و وقایعی مول  حفظ اعربار قران

وردند. به هرد و جانر حق دادیو   ا يك ستتو    تكتف،ر ابن ستت،نا وقرل ستتهروردی منزر  ابن رشتتد و تبعید ما طتتدرا در تاری  فکر استتامی به وجود  ان

ن چاره ای نداشتتتتتتتترند و ا  ستتتتتتتتوی دی ر  ا ریارتا و یل را به دستتتتتتتتت مردم نمی ستتتتتتتتپردند . حل این  معضتتتتتتتتل را مول همه  ن یا تا ویل ان جز  تعطیل قران

یات  و بر حبق روایات در انر ار لقاء ه وظهو  ر قائو معضتات دی ر میبایستت ا  ظهور امام   ایر یا مهدی منر ر  واسترار شتوند، یعنی به حکو ان

 موعود باشند .   

 او بود که چون چهره می وود به حکو اینکه ولی  دا و راس   در علو بود حق تاویل به  ود میداد ، میروانسبت طواب را 

-۱۰-  

نسه را اهل علو و حکمت به حکو عقل  و معرفت دریافره ان  د  ا   طا تمیز دهد ، بریکی مهر قبور و بردی ری داغ بطان  نهد . طتتتتحت بعضتتتتی ا  ان

 به حکو وحی قبور كند و حدود طدق  مقالات اهل عرفان را به اقرضای ایمان معلوم دارد .  

نها با اعرقاد طحی  به بیان طری  اعام رردد .    بدین ترتیر بعضی ا  اقوار اهل فلسفه ا ریار شود  و  انطباق ان

ونان تا بعضی دی ر تصحی  و تعدیل ی یرد ، بعضی دی ر تزییف  و ترذیل شود و بدین ترتیر امر بهائی تنها دیانری باشد.  که ا  عهد ظهور فلسفه ی

یات جزء معرقدات اهل ایمان ستا ره و نان را با تصتری  در نصتوت  الوام و ان بعضی    این  مان موقف اهل فلستفه  را روشتن داشتره و بعضتی ا  عقاید ان

راء فلستفی را که در  اقوار حکمای  استام دی ر  را به طتری  بیان به حاق نستیان اندا د این تفصتیل بدان  ستبر داده شتد که هرراه بعضتی او اطتور ان

نها  نکنیو  یرا که      ثار این ظهور با  یا بیو  حمل برعد م بدع،ت تعالیو بهائی و فقدان اطالت ان  دیده ایو در ان

نها ضترورت نداشتت و به همین ستبر مورد  ا راف استت بود در این ظ مد و قبور ان نسه در دوره استام جز عقاید اهل بدعت به شتمار  می ان هور اولا ان

 بدیع بدون احریاج به 

-۱۱-  

يات طاحر امر وكلمات مبور او وب،انات ..   ويل ، درسرون ان  تا 

نها توخ،ح عوالو حق وامر و لق ، یا بهرر ب وئیو قبور  عالو امر نها جزء اطور دیانت قرار ررفت . ا   جمله ان به منزله  مبین او وارد شد و قبور ان

با واستطه حق و لق استت تاه الو حق را كه  واحد محض و بستیط مرف استت بروان در علو تنزیه  ود محفوو  داشتت و طتدور کتویر ا  واحد را که 

نها ستتلر طتتفات ا  حق یا  وحدت واحد منافات دارد  با توستتل به عالو امر که علت طتتدور کتورت و واستتطه  لقت استتت  معقور ستتا ت. ا  جمله ان

 فور بوحدت  طفات  دابا ات اوست که موجر نجات ا  شرک  فی میوود .  

ن ، یا به اطتطام اهل حكمت قور به توتك،ك  وجود استت تا ا   ا  جمله انها قبور ترتر وجود ، يعن  ا راف مراتر وجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتود  در ستیر نزولی ان

نها قور به قدم  مان  ی عالواوهام کستتتتتتتتانی که فرق حق و  لق را ا  میان  برداشتتتتتتتتره و  دا را حار در این عالو ینداشتتتتتتتتره اند مانعت رردد  ا  جمله ان

ن استتتتتتتت تا ایراد عقا که تصتتتتتتتور عدم محضتتتتتتتر مستتتتتتتبوق بروجود را  محار می دانند دفع شتتتتتتتود و قبور ت ییر درذات  درع،ن تصتتتتتتتديق حدوث   اتی ان

  داوحلر  

نها قبور این  معنی که در امر عدمی استت تا طتدور شترا   یر مطلق یا قبور  دو مبدا مخرلف برای  یر و   القیت ا  او درا بند الا م نیاید. ا  جمله ان

 شر یا نفی عدالت الهیه که جامله 



-١٢-  

نها قبور این امر که روم حیوانی  وار ی یر استتتتت و حیوانات  را حوتتتتر و نوتتتتر   و معاد اینها ا  قبل عقاید باحله استتتتت ، ضتتتترورت نپ یرد . ا  جمله  ان

ن مستترلزم قور به نها انکار معاد جستتمانی و بعث اجستتاد و  رجعت اموات استتت که قبور ان  نیستتت و بقای روم ا رصتتات به انستتان  دارد. ا  جمله ان

 (  ۱اعاده معدوم  و تکرار تجلی میوود . )

نها  بدون تمعن و تصتتتتتتتتترف اکترفا نکرده بلکه نف  روم حیات در قالر  بی جان فلستتتتتتتتتفه ی ونان در ثانیا این ظهور بدیع به ا   و نقل و تکرار و تائید ان

راء قد ما شتتتتده اند. اقوار حکما را به منزله یکی ا   مواد لا  مه برای بنای جدید امر بدیع ا ریار نموده و  کوتتتتور ایران فرموده و موجر تجدید  رونق ان

 این ماده  را با مواد دی ر ا  قبیل اموری که با ته یر ا اق و احقاق  

ن با حیات ملکوت ارتباط  دارد به هو ییوستتتره اند و طتتتورت فائضتتته ا  حق مطلق را در این  ماده مستتترعده و ارد  حقوق و تدبیر عالو ملك و تطبیق ان

ن را ا ریار نموده ورده و امر بدیع را در عالو  لق نمایان  ستتتا ره اند. بنابراین حکمت شتتترق را بعینها نقل نفرموده  بلکه اجزائی ا  ان ند. این اجزاء  ا  ان

 راجرم 

 ( در ذکر این مطالر به اشاراتی اکترفا شد  یرا که من ور کر  موار بود و توضی  مطالر ارتباحی به مقصد ماند اشت . ۱)

-۱۲-  

ورده اند .   میخره و قالر جدیدی یدید ان  وتعديل وت ،،ر و تبديل و تصح،  وتكم،ل فرموده اند  با اجزاء دی ر به هو ان

 در این قالر جدید روم حیات دمیده و یا  ود با ططام فاسفه  

 طورت جدیدی به ماده قدیو بخویده اند .  

 حکمت الهی را به حیات انسانی ارتباط داده اند .   -ثالوا  

دم را لا    متده  استتتتتتتتتت وحتدت عتالو را استتتتتتتتترنرتاج کرده انتد و ا  وحتدت عتالو وحتدت  بنی ان م ا  بیتان بلی ی کته بته حکو حکمتت در اثبتات وحتدت الهیته ان

ورده و ستتتتلر همه موجبات نفاق و شتتتتقاق ونزاع  وجدار را که با این وحدت اطتتتتلیه منافات دارد واجر شتتتتمرد داند  بدین ترتیر ا ریار بعضتتتتی ا   ان

 ار ا  فلسفه مورق  مین  افک

نسته ا  این یی  فقط طتتتتتتتتتورت  بحتث الفتاو  ئین نتا نین رردیتده و ان مقتدمته ای برای ا ت  نریجته در اثبتات وحتدت عتالو انستتتتتتتتتتان وتحك،و  رکن رکین و ان

داشتتت و قیل وقار اهل مدرستته نام می رفت  و میبایستتت استتیر  وار و اضتتمحار شتتود با ییدا کردن حیات  جدید در این امر بدیع میرواند موجر  

ن به وحدت اطلیه  وي  و تحقق ملكوت  داد ربس،ط  برا  رردد.  نجات ن  وع انسان وعودت  ان

ن است که  اشرباهی را مرتفع سا یو. جمار قدم در بسیاری ا  موارد  مد. بهرر ان   -سخن ا  بحث الفاو به میان ان

-١٤-  

ائج مفیده فرموده اند که علومی را که به لفظ ان ا  میوتتتتود و به لفظ یایان  می ی یرد نباید تحصتتتتیل کرد، بلکه در بند تحصتتتتیل علومی  باید بود که نر

باحث ( . بعضتی را  تصتور چنان استت که این حکو کلی را میروان در تطبیق  بر موارد جزئیه شتامل فلستفه نیز دانستت و م۱در عمل حاطتل نماید )

 حکمت الهی  را ا  قبیل همین بحث بی حاطل و قیل وقار لا حائل شمرد .  

یه ای ا  کتراب مستترطاب  ایقان که درضتتم ثار مبارکه فلستتفه را به طتتراحت  باحل شتتمرده اند و ا  این قبیل استتت ان ن  عل  الخصتتوت که در بعضتتی ا  ان

ورده اند ) ن فلستتتتفه را درستتتتالك ستتتت،م،اء ك،م،ا وجزء علوم  فان،ه مردوده ان (. اما تصتتتتمیو این تصتتتتور طتتتتحی  نیستتتتت و اطتتتتولا   نمیروان علوم را بر ۲ان

رد که حستتتتتتتتر ما هیت به علوم  لفظ یه  یر مفیده و علوم عل،ه مف،ده تقستتتتتتتتیو کرد. بلکه باید رتفت  که هر علمی را میروان به حر ی تقریر و تعلیو ک



اضیات  جزء بحث  الفاو نباشد تا اسیر جمود و رکود رردد و برعکس میروان به روشی  تحقیق و تحلیل کرد که فوائد كتو،ره حاطل کند. در فوائد  ری

وردند و به حالی دچار    شکی نیست ولی چ ونه میروان انکار داشت که راهی  این علوم را به طورت تقنن با اعداد در ان

یات در جلد ۱)   ١٤٤( طفحه ٢) -نقل شده   ٢٠٦کتراب امر و لق طفحه  ۳( بعضی ا  این ان

-۱۰-  

نکه این علو شتری ید. مفید تر ا  حبیعیات چیستت پ  و حار ان فد  کردند که میروانستت مدارستو اعرقاد باشتد به شتکل رمل و جفر  و ستحر و شتعبده دران

ن می ریست .    ربعضی ا  ادوار حار یر ما لی  یافت که  بان قلو در حین بیان مطالر ان

ن وردند که قلو مرکز  میواق به بطان ان نکه این علو  دقیق را به طتتتتتتتورت اوهام اهل تنجیو دران   طتتتتتتتحی  تر ا  علو هیئت چه علمی استتتتتتتت پ و حار ان

 د ( . حر  فنون وادب  نیز  ارج ا  این قاعده نیست. قواعد فن ادب میرواند چنان  باشد که شعر و نور را درد ایره الفاو مسدود سا ۱شهادت داد )

ورد . یس  هر علمی را میروان به طورتی که بحث الفاط باشد و با  بصورت ید که علو فکر و دقت معنی را یدید ان ی  که فوائد  و میرواند  به نحوی ظاهر ان

ورد و انرخاب رو   طتتتتتتحی  استتتتتتت که میرواند علو را ا  حدود بحث الفاو  ارج  ستتتتتتا د و به حقایق معان ی راهبر حقیقی و معنوی حاطتتتتتتل کند در ان

نهاستتت .  نها درضتتمن تعل،مات قلو اعل  مويد طتتحت ان شتتود. البره فلستتفه نیز  ارج ا   این حکو کلی نیستتت، چنانکه همین باحث فلستتفی که ذکر  ان

 در قرون  وسطی به سو   تقدیر د جار شد و در ردیف موجبات ق،ل وقار  

 اله  ۱۲سطر  ۱۸۵مفاوضات طفحه   -(  1) 

-١٦-  

مد دلیل بر طتتتتتتحت این قور همین بستتتتتتی که  قلو عز جمار قدم که در کتراب ایقان چنان حعنه جانانه ای  بر فلستتتتتتفه می  ند. در  ونزاع وجد ار دران

ن حکمای کبار به تمجید و تکریو جاری میوتتود ) ( و مرکز  میواق او ستتلطنت افا حون و ارستتطو را  ۱لوم حکما حکمت را ممدوم میوتتمارد و در  شتتا 

 (.  ۲ اف حکومت قیصر  واسكندر لا يزار میومارد حکمت الهی را اع و فضائل عالو  انسانی می نامد )بر 

 مجموعه الوام حبع مصر    ۵۲تا طفحه  ٤٤( طفحه ۱)

  ٢٤٣طفحه  1(  طابات جلد ۲)

- ۱۷ -  

ن با دیانت بهائی    در بیان عرفان و تصوف و ارتباط ان

ید ، مورعل  بر روس مطالر مهمه طوفیه برسبیل ا رصار بررت،ر  يل   واهد بود .  
ن
 این مقاله که بر حسر امر مجمع محررم تحقیق برقو میا

 معنی عرفان و تصوف   - ۱

 منوا تصوف و عرفان   - ۲

 مقصد و مرام عرفاء   -

 اططاحات عرفا و مروف،ن   -

 چ ون ی س،ر وسلوا اهل عرفان   -ه  

 معارف و معرقدات عرفاء و مرصو ف،ن   -

 ن ر بهائیت در این  صوت   -

۱۸-  



 مطلر اور در بیان عرفان  

نند که لفظ علو اعلو ا  عرفان  استتتت و بای ن عرفان در ل ت بمعنی شتتتنا رن استتتت همسنین بمعنی علو یعنی  دانستتترن و یاره یتتی ا  فضتتتای قوم بران

معنی که علو شتتامل دانستترن كل اشتت،اء اهو ا  مادی  و مجرد می ردد ولی عرفان مخرح استتت بوتتنا رن مجردات یعنی  موجودات  یر مادی قائو 

وطتتا مبداء العبادت تعال   شتتانه ، ولی این قاعده کلی نیستتت  یرا هر دو کلمه در کتویری ا   مواضتتع بمعنای یکدی ر استترعمار رردیده اند  ب ات  صتت 

ن  استتت علی الخصتتوت که بحث لف ی در این باره یایانی  و اینجا مقصتتود  و   و  ور در لفظ عرفان و تصتتوف نیستتت چه که مقصتتود اطتتلی  یر ان

ا نواع کترر و قوامیس دراطل و ما   کلمه طوفی که دراکتور  موارد با ل ت عرفان مرادف میباشد قلو فرسهائیهایتتی شده  و سخن بطور ندارد  ران ر 

 انجامید و ان ر هو مبدا و ما   درسری بدست  داده نوده است ولی کلمه عرفان مفهوم و معنای  واض  همان است که ذکر شد .  

 مطلر دوم درمنواء تصوف و عرفان  

ییدای  تصتتتوف و عرفان بحستتتر  مان معلوم نیستتتت  یرا که در نان  مانند ستتتایر کمالات حقیقری مکتربی استتتت ا  دین . له ا رستتتو  تصتتتوف که عباره  

 ا رای عرفان میباشد در میان تمام ادیان بود.  و هست و مسلو است که موسسین شرایع یعنی انبیاء 

-۱۹-  

ع ورستتتل ا  بدو ییدای  انستتتان موجود بوده و بار تربیت بوتتتر را  بردو  ررفره و من جم،ع الوجود حر  من ح،ث الزمان ستتتبقت  بر ستتتایر افراد نو 

نان مربیان جستما  و معلمان روحانی بوده اند و بحکو عقل همیوته مربی بر مربی  و معلو بر مت علو ییوتی داشتره و د  دار  انستان داشتره اند چه که ان

 عل  الخصوت مربی و  

  معلمی که معارف و کمالات  ذاتی شتتتد نه اکترستتتابی تا اینکه  محراج با   علو ا  معلو بوتتتری رردد و بهمین مناستتتبت استتتت  که جمیع اضتتتهای عالو 

واه  هر کدام بر حبق مندرجات کتراب دینی   ود معرقد ند اور نفستتتتتی که درد نیا ییداشتتتتتده  واه نام   بود اباشتتتتتد.  واه برهما و  واه کیومرث و  

مو ره . چناب  نعیان  داب و ا اق انستتتانی و راه و رستتتو  ندرانی ان و دم ، ابوالبوتتتر  ستتتمت یی مبری داشتتتره و همو ستتتبر ا دیاد نستتتل شتتتده و بمردم  ان

 درین معنی می وید    

 هر كجا علو و عقلی ا  دین است  

نسه رل بینی ا  رلسران است    ان

 و مرید و مصداق این مطلر بیان مبارک حضرت بهاء ه  است که میفرمایند    

تاب حقیقی کلمه الهی است که تربیت اهل دیار معاونی  بیان منوط باوست و اوست روم حقیقی و ما معنوی که حیات   ان

- ٢٠٠   

تی بلون او ظاهر موا در مرایای قلوب حکما تجلی  فرمود حکمت ظا  هر شتد و كل شتیعی ا  مدد و عنایت او بوده و  واهد بود و تجلی او درا.  هر مران

 (  ۱همسنین در مرایای افرده عارفین  تجلی فرمود بدایع عرفان و حقایق تبیان ظاهر شد )

  -مطلر سیو 

 در مقصد و مرام عرفاء   

  مقصتتد و مرام عرفا وطتتور بحق استتت ا  حریق ستتلوا وبی بردن  بحقایق اشتتیاء استتت ا  راه شتتهود و فرق اینها با حکو ای الهی  این استتت که حکیو

لکه  یعنی فیلسوف ا  حریق برهان من بوجود  حق و کمالات او میبرد و در معرفت فقط بعلو ال،ق،ن م،رسد  لی عارف در این مرحله توقف نمیکند ب

 وسیله تصف،ه  ب

 باحن و تزکیه نفس  ود را بمرتبه عین الیقین میرساند .   



 در اططاحات عرفاء   -مطلر چهارم 

اططاحات عرفا درباره علوم و معارف و احوار وا اق  و س،ر وسلوا  ودشان بقدری  یاد است که دريك رساله.  مسرقل و مفصل هو نمی نجد 

نان که در بینوان مرداولرر  است ذکر میوود ا  جمله كلمات سالك ود روی  و فقیر و  تا چه رسد ب،ك مقاله مخرصر  مع الك بر ی ا  مصطلحات ان

 و مراد و دلیل و شی  و ییر و مرشد و قطر و وث وولی و اموار  ذالك هر يك مرتبت و سمری را در تصوف میرساند ايضا    مرید

سمانی  ۲۳طفحه  -( 1)  جلد چهارم مائده ان

- ۲۱   

نان را   ن درجات حالات و مراتر  تحولات روحی ان کلمات شتتتریعت و حریقت و حقیقت و اوقات و احوار و مقامات  و ستتتكر وطتتتحو و  یبت و اموار ان

نها را با قدم روم حی کند تا  -درحی ستتلوک روشتتن میستتا د . همسنین  اطتتطاحات هفت وادی یا هفت شتتهر نام منا ر معنوی  ستتالک استتت که باید ان

ن منا ر عبارتند ا  ، حلر و عوق و معرفت  و توحید و اسر نا و ح،رت وفنا .  بسر منز   ر  حقیقی وارد رردد و ان

ايضا اططاحات محو وحمس و محق موعر بر مراتر فناست  باین معنی که محو عبارت ا  فنای افعار سالک است در افعا  ه و حعن عبارت ا  

فنای طتتتفات اوستتتت در طتتتفات ه و موتتتق  عبارت ا  فنای ذات اوستتتت و رذات ه همسنین الفاو فیض  اقدس و فیض مقدس تعبیر ا  شتتتئونات  

ت در  رتبه احدیت وواحديث . ايضتتتتا كلمات ع،ین ثابت و رنگ  و تعین نام ماهیت اشتتتتیاستتتتت. و الفاو دره ب،ضتتتتاء و جوهره  طتتتتفرا و ذات الهی استتتت 

اولی استت و نیز لطایف ستبع نفستیه   - مرده  ضترا و یا قوته حمراء و ذره هبا بررتیر نام  طتادر اور و نفس كل وعالو موار و جهان حبایع و هیولای 

 عقلیه و روحیه  و سریه و  فویه و ا فویه تعبیر ا  مراتر نفس ناحقه  در  مراحل تقید و تجرد است و همسنین الفاو ظلمات وشطحیات  و قلبیه و
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こも  لباس طتتوفیان استتت   -. ایضتتا لفظ  رقه و دلق نام  عبارت استتت ا  کلماتی که م رورانه یا رستترا انه یا بیخبرانه  برلستتان طتتوفی جاری رردد

نگ و تاج موا  مانی که یکنفر ا  بزرران طتتتتتتوفیه  ا  دنیا برود می ویند ، فانی  رقه تهی کرد . ودلق مرقع  یعنی وطتتتتتتله دارو دلق حمع یعنی چند ر 

ن می ییسند  و  انقاه عبارت ا  درویوتتتتتی  عبارت استتتتتت ا  کاه هوتتتتتت ترک یاد وا ده ترکی که برستتتتتر  می  ارند و راهی یارچ ه یا رشتتتتتمه می هو دور ان

 در چ ون ی سیرو سلوا اهل عرفان .   -عبادت اه یا محل اجرماع ایوان است .  مطلر ینجو 

نها مونوی مای داب و رستتتوم عارف تا وطتتتور بمقام شتتتهود بطور  یراکنده در كترر عرفاء بن و و نور مدون استتتت که معروفررین  ان  ك،ف،ت ستتتلوا و ان

  کتراب  رومی و منطق الداير عطار نیوابوری است  ولی من و ترین بیان در این  مینه پ فرار ابو علی سینا رئ،س  حکمای اسام است در نمط نهو ا 

دقت  اشتتتتتتتتتارات تحتت عنوان  ( في مقتامتات العتارف،ن ) این مرد ع یو المنزلته بتا اینکته ا  حبقته  فاستتتتتتتتتفته و احبتاستتتتتتتتتت نته ا  فرقته عرفتاء معهت ا چنتان بت 

و جامعیت بادای مطلر یردا ره استتت که فخرالدین  و  را ی  با اینکه امام الموتتكك،ن لقر دارد و برجم،ع مستتائل فلستتفی  حر  برقضتت،ه الكل اع 

 من الجزء که ا  اولیات قضایای  
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 منطقی است ایراد ررفره ( درباره مقامات العارفین روید    

 ان ه ا الباب اجل ما في ه ا الكتراب فانه رتر ف،ه علوم  الصوف،ة ترت،با  ما سبقه ال،ه من قبله ولا لحقه من بعده    

ت و تنعا ت شتت،  الرئ،س را  واجه نصتتیر الدین حوستتی که او نیز  ا  نایت ذکاوت و شتتدت ممارستتت ا  نوادر نوابع عالو استتت  بکه ار دقت و با 

ن باب مونا وشترحا ترجمه و درين مقاله درج رردد ولی  لاجل اجرناب ا  تطویل اکنون  اطته و عصتاره شتی   شترم کرده استت و جاداشتت که تمام  ان

ن ا  مرن و شرم بفارسی بیان میوود  ا    مضامین  بعض فقرات ان



عریف  شتتتتی  بعد ا  ذکر مقامات عارفان و بهجت و ستتتتعادتوتتتتان  در همین دنیا ستتتته حبقه ا   دا یرستتتتران را که عبارت ا   هاد  و عباد و عرفا باشتتتتند ت

 میکند و ا  یکدی ر ممرا  میسا د  

عابد است    و می وید هر که ا  ضاع دنیا و حیبات  رو رردان شد  اهد است  و هر که با عمار عبادتی ا  قبیل نما  و رو ه و مانند  اهرمام  میور د،

ن کس که اندیوه  ود را د رقتتتتتتتتتتدر  جبروت بکار می اندا د و دوام تاب  نور حق را د رباحن  ود  میخواهد ، عارف است . و راهی بع ضی ا  این و ان

 سه با بعض  

 دی ر ترکیر می ردند. یعنی این احوار راهی برسبیل انفرا .  د را شخات ییدا میوود و راهی برسب،ل ترك،ر وترك،ر يا 
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ر  دوتایتتی استتتت یا ستتته تائی. ارر ترکیر دوتایتتی باشتتتد ستتته قستتتو   واهد شتتتد و ارر ستتته تایتتی باشتتتد فقط يك نوع  واهد بود. بعد  می وید  هد نزد  ی

نسه که او را حق با ا    عارف نوعی ا  ستتتودارری استتتت ، باین معنی  که  اهد کالای دنیا را بمراع ان رت مباد له میکند ولکن نزد  عارف تنزه استتتت ا  ان

 میدارد ، هن امی که  توجه بحق استتت و نیز تکبر استتت بر هر چیزی که  یر حق استتت.  هن امی که الرفات  ا  جانر  د ابعاستتوی باشتتد. عبادت  

ری هو  نزد  یر عارف نوعی معتاملته استتتتتتتتتت که میخواهد در قبتار اعمتار  عبتادتی  وی  یادا  ان رتی دریافت دارد و بعبتارت دی ر  عابد بمنزله اجی

ید بقصتتد اینکه قوای  و ورد ولی عبادت نزد عارف نوعی ریاضتتت  بوتتمار میان دمه  استتت که برای اجر ان رت که عبارت ا  ثواب  باشتتد عبادت را بجا میان

ن قوی را بر این امر عادت   و مرخیله  ود را که محرا  شتتتتهوت و  ضتتتتر هستتتترند و جلوه دهنده ل ات دنیوی میباشتتتتند  بجانر حق ستتتتائق رردد و ان

د  تا اینکه مزاحو عقل و منا ع باحن او در حالت موتتتتتتتتتاهده ن ردند  بلکه اوراد و توجه بحق موتتتتتتتتتایعت و همراهی نمایند  یرا که  شتتتتتتتتتخح عارف  ده

ورد نه با مید بهوتت استت و نه ا  ترس دو ب بل برای  این استت که حق جل جا  له را  عرفان حق را بر همه چیز ترجی  میدهد و عبادتی  که بجا میان

 زاوار عبادت میداند و نیز س
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 در این کارما بین  ود و  د انسبری شریف برقرار میسا د و الا.  

رب و ان  ینه حق ..  مطلوب و مقصتود حقیقی نبوده بلکه واستطه بوده استت برای .  حصتور مان رد هر ان مال  هرراه بندری را یا برای چیزی  یر حق بجا ان

لا بهوتتتتتتتتری بعبارت یردا ت.   داوند مهربان محروم  نمیفرماید و اور ایراد ر وی رستتتتتتتتیدن بنعو و ان ن نابال ان استتتتتتتتت معها  هر که در ان و   و این شتتتتتتتتان

ت  مقصتود  میرستان  ولی عارف بصتیر بسنین شتخصتی بن ر ترحو مین رد چراکه او  و  حعام ل يد و شتراب روارا و همستر  یبا ل اتی نوتنا ره  بستعاد 

ه  لیعرفان الهی وابرهاج بجمار وكمار حق بی نبرده  و در مول مانند حفلی استتت که بستترررمیهای با ی مایل و  وشتته ر  استتت و ا  مقاطتتد و همو عا 

 اشخات بالع و مجرب  افل .  

ن چیزی استتت که حاری می ردد بر کستتیکه میخواهد با قلر  وباحن  وی  بعوالو قدستتی   باری اولین درجه حرکات عرفان عبارت ا  اراده استتت  و ان

راه یابد و این اراده یس ا  حصتتتتتتتتتور  احمینان بوجود حق و کمالات بی نهایت او دستتتتتتتتتت میدهد  واحمینان ا  دو حریق استتتتتتتتتت یکی ا  راه حجت و 

 دی ری ...   برهان و 

ن اه احریاج بریاضتتت ...  دارد و  ر   اطتتلی   ا  راه ستتکون قلر ، در نریجه ایمان و بالجمله عارفی که در  ان رتبه واقف میباشتتد نام  مرید استتت ان

 ا  ریاضت نیل بکمار حقیقی است و این 
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موقوف استتت بحصتتور استترعداد و حصتتور استترعداد موتتروط  استتت بزوار موانع و موانع یا  ارجی استتت یا دا ل  له ا  ریاضتتت بستته  ر  مروجه  

راهی. و حصتت  ور استتت. یکی ا اله موانع  ارجی و دی ر  مطیع ستتا رن نفس اماره بنفس مطمئنه و دی ر تلطیف باحن  برای تنبیه ، یعنی بیداری و ان



هريك ا  اين  ستتتتتته چیز بستتتتتتره با مری یا اموری استتتتتتت بدین معنی که  وار موانع   ارجی که  ر  اور میباشتتتتتتد منوط بزهد حقیقی استتتتتتت . و  وار  

 موانع دا لی که  ر  دویو است بسند چیز بسر ی دارد .  

ن ستتتتتبر  ا  استتتتترعمار قوای  ن اقبار نماید و بان هن های  و  که روم انستتتتتان بان اور عبادتی که به یوتتتتتریبانی فکر طتتتتتورت ی یرد. ثانی الحستتتتتان  و ان

ن کام ا  رویند و یاکدامن طتاد   رشتود  حیوانیه ذاهل رردد. وثالث کا می که  موترمل بریند و موع ه و تر یر برکارهای ن،ك باشتد  صتوطتا   ارر ان

یند و موضوع  مربوط با رشاد باشد  و تلطیف باحن که  ر  ثالث ا  ریاضت میباشد مربوط بفکر  لط،ف  و هنگ مایو و  و  ان عبارت  رسا  و ان

 و عوق عفیفی است که منزه ا  تسلط شهوت باشد .  

ت باری وقریکه مرید مقداری ا  مرحله ارادت و ریاضتتتت را  ییمود وجود  برای اوایل درجات اتصتتتار بحق مستتترعد  می رد دوراه ب اه نور  فیف ل 

 بخ  ا  انوار الهی بر او 
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ن شتتتتبیه استتتتت به یرتوی ا  روشتتتتنی که بر او بیفرد ستتتتپس   امو  رردد و این تابوتتتتها را عرفاء اوقات ) جمع وقت ( مینامند  و هر و قری ا  میرابد و ان

ن و دی ری دریع بر رفرن  .   مدن ان  این اوقات درمیان دو وجد قراردارد یکی برد یر  ان

ن   ن  لستتتات بیوتتترر  میوتتتود حری این حالت در  یر موقع ریاضتتتت هو با و دستتتت مردد هد  و در ان ستتتپس هر قدر در ریاضتتتت قدم ییوتتترر ر اشتتتت ان

ن مر کر باری الهی  می ردد و چنان است که رویا حق را در همه اشیاء می بیند .    حار بهر چیزی که ن ر اندا د ا  ان

ن حالت مضتتتتتطرب  ستتتتت،ن لمعان انوار ا دیاد میابد بد رجائی که همنوتتتتتین او  بن رانی  بی میبرد اما چون ریاضتتتتتت ادامه یابد دی ر هن ام  ستتتتتنوم ان

ن دارد .   مادری سرای  ان  نمیوود  یرا که نفس او ان

 سپس ریاضت او ر ا بمقامی میرساند که وقر  به کینه منقلر می ردد.  

ن انوار استرقرا و یید ا می کند و مانند.  مصتاحبه ا ی می رد و که و مخطوف با ررف میانجامد و یوتو اندا بوتهاب یرنور  می ییوند در معارفه عارف با ان

ن حار با  ررد و با و حیرت  و تاسف دست میدهد و   ن ادرار کامیاب میوود و چون ا  ان  اسرمرارداشره باشد و عارف ا  بهجت  ان

 و چون این معارفه بسیار شد کو کو بدرجه فی میرسد 
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که تفاوت حار حضتتتور و  یبت ا  بین میرود بدرجه کی که  جلیستتت  او را در حار اتصتتتار بحضتتترت حق نزد  ود حاضتتتر  مییابد، در حال،كه او في 

 الحق،قه  ایر ا  اوست .  

ن حد که  هر وقت بخواهد او را حاطل شود .    سپس در این معارفه راه ب اهی تدرج مییابد بان

ن درجه که  معارفه بر موتتتیت یعنی  واستتترن مروقف نمی ردد بلکه ماحظ  در هر چه کند  دارا میبیند    ستتتپس در این رتبه تقدم حاطتتتل مینماید بان

 هر چند که ما ح ه ا  بمن ور  عبرت نباشد بهر جهت د ر این مرحله عارف ا  عالو باحل بعالو  حق منعطف می ردد .  

ینه مجائی  میوود که محاذی بوطر حق روره است این هن ام ل ات    یس چون ریاضر  به نیل انجامید قلب  ان

در عالیه برا و فرو میریزد و بنفس  ود بستتتتتتبر اثری که ا  حق در  اوستتتتتتت شتتتتتتادمان می ردد ل ا ن ری بحق و ن ری بخود دارد و  ب،ن الجانب،ن مرر 

 است.  

ستتتتپس ا   ود  ایر می ردد و ن ر  بجانر قدس استتتتت  و ارر بخود ن ر اندا د ا  جهری استتتتت که ناظر بحق استتتتت  نه ا  جهری که مزین بزینت 

 معرفت روره یعنی ما ح ه  بخود ما ح ه ئی است بالعر  نه بال ات و این جاست 

- ٢٩ -  



 که وطور بحق تحقق یافره است.  

وستتتط   بنابراين ستتتلوا ستتتالك در حی نه مرحله با نجام میرستتتد  یرا  هر حرکتری مبداء ووستتتط و منرهایتتی دارد و چون مفارقت ا  مبد ن  و ر ر کردن ا 

ن سه    میوود .  ۹ورسیدن بمنرهی دفعرا طورت نمی یرد  ل ا برای هریک ا  اینها نیز ابردائی و میانه شی و انرهائی ا  که ضرب این سه در ان

ن استتت بحیویری  که در حار  یر ارتیا    ستته مرحله اولی که نام  اوقات واور حار اتصتتار میباشتتد  عبارت ا  ییدای  وقت استتت اولا . و تمكن ان

ن است بحدی که هن ام وقوع  اضطراب  ایل رردد . ثالوا     هو دست بدهد ثان،ا . و اسرقرار  ان

رام  (  ن استتت  ار  به کیفیری که اثر حصتتور   -وستته مرحله وستتط که اول  بدر شتتدن وقت استتت به ستتکینه  ان حصتتور ستتکینه استتت اولا . و تمکن ان

ن استتت بنحوی که وقت بخواهد حاطتتل شتتود ثالوا . وستته مرحله  ان ر که نام  اتصتتار میباشتتد   حصتتور  -با حصتتور موتتربه شتتو د ثان،ا . واستترقر  ان

ن است بدون ما ح ه  ود ثالوا  اتصار است بد ن است بدون ریاضت ثان،ا . و  ثبوت ان  ون   واسرن اولا . و اسرقرار ان

ورده شده  اتمه می باید چه که همین اندا ه   اینجا مطالبی که ا  باب نهو کتراب شرم اشارات  ملخصا ان

ن  بتاب ا  کترتاب مطتالتر عتالیته دی ر هو هستتتتتتتتتتت کته من جملته اشتتتتتتتتتتاره  بتا  اق  برای یتی بردن بمقصتتتتتتتتتود و رو  عرفتا ، کتفتایتت میکنتد هر چنتد در ان

نها طرفن ر کرد  تا در این مقاله محلی برای سایر مسائل رتفرنی باقر بماند .    عرفاست ولی ناچار باید ا  جمیع ان

 در معارف و معرقدات طوفیه .   -مطلر شوو 

نسه ما به الاشرراا ما ب،ن  ایوان و حکماست بسیار است که حاجت ب کر نیست ولی  مسائلی چند مخرح بخود دارن  د  ا  معارف و معرقدات عرفا ان

نسه بی  ا  همه موتهور  و در  ور بحث و فحح میباشتد عقیدو بوحدت وجود استت که در  معرقد اتوتان اینجا بهمین اکترفا  واهد شتد. موفق   که ان

 جی  در روهر مراد روید    لاهی

نند که طدور مسلور ا  علت عبارتست ا  تنز  علت  بمرتبه وجود معلوم و تطور وی بطور معلور و این اتفطن  شده اند بوحدت وجود و   طوفیه بران

باینکه وجود حقیقت واحده استتتتتتتتت  جاری در جمیع موجود استتتتتتتتت و ما هیات و مکنات نیستتتتتتتتت م ر امور  اعرباريات . و حقایق موجود ات هم ی 

ن  حقیقتت  واحتده انتد بنحوی کته اتحتاد و حلور لا م نیتایتد چته این هرد و  فرع اثنینیتت استتتتتتتتتت ولا موجود الا واحتد و فهو این معنی  ب تایت  م تاهر ان

نند که بریاضیات و مجاهدات   موکل است و مدعی ان

- ۲۱-  

ن فانی  ن بعقور مرعارفه نروان کرد بلکه حوری باید ورای  حور عقل و ان که درمیان ایوتتتتتان معهود استتتتتت انکوتتتتتاف این معنی ممکن شتتتتتود  وادراا ان

 شدن سالک است ا   ود و ا  جمیع  معقولات و موهومات فضا من المحسوسات  

و جمعی ا  تموتتتتتتتیت کنندران حریقه تصتتتتتتتوف که در حریقه ن ر  نیز  الی ا  تحقیقی نیستتتتتتترند تصتتتتتتتحی  وحدت وجود چنین  نموده اند که چنانکه 

جود نرواند  حقیقت کلی را نستتبت برمن،ات افراد  برستته رونه اعربار کرده اندیکی بوتترط لا تع،ن و باين اعربار  وی را ماده عقلیه رویند و در  ارج مو

ققین  بود . دویو  بوتتترط تعین و باین اعربار عین شتتتخح باشتتتد . ستتتیو لا بوتتترط  تع،ن و عدم تعین و باین اعرباروی را کلی حبیعی رویند  که نزد مح

جزء شتخح استت و موجود بع،ن وجود شتخح  . ك لك حقیقت وجود را که منوتاء انرزاع مفهوم وجود عام بدیهی  استت ن ر برعنیات مهیات برسته 

ن حقیقت واجر الوجود  استتتتتتتت نزد حکماء . دويو لا بوتتتتتتترط تعین ا  تعینات رونه  اعربار توان کرد یکی  بوتتتتتتترط عدم مهیت و عدم تعین مطلقا و ان

ن حقیقت واجر الوجود استتتتت نزد طتتتتوفیه . ستتتتیو  بوتتتترط تعین ا  تعینات و مهیات و باین اعربار عین هر حقیقری  استتتتت ا   ن و ان ماهیات  و عدم ان

 ت ..... و این توجیه اررچه بوجهی حقایق ممکنا 

- ٣٢ -  

 قریر است اما بوجهی در نهایت بعد اسرالی ان ر قوله .  



 باری طاحر مونوی درباره اعرقاد طوفیه که روشن ر  

 وحدت وجود است می وید    

 ماعد مهائیو و هسریهای ما  

 تو وجود مطلق و فانی نما  

و برعبیر دی ر عالو هستتری نزد طتتور ف،ه باحنی دارد و ظاهری .  باحن جهان  داوند یکتراستتت و ظاهر  م اهر اوستتت که  بصتتورت اشتتیاء رونارون  

جلوه رر شتتتتتتتتتده استتتتتتتتتت و در مقام توتتتتتتتتتبیه ا   جمله رویند ، حق بموابه د ریاستتتتتتتتتت و موجودات عالو مانند  امواج دریا هستتتتتتتتترند که امواج هر چند 

رونارون دارند  ولی این طتتتتتور اموری عرضتتتتتی میباشتتتتتند. وجون نزد ایوتتتتتان  وجود حق در تمام موجودات ستتتتتریان دارد مانعی در دعوی  بصتتتتتورتهای 

با یزید   الوهیت یاره شتتتتی ا  موتتتتای  نمی بیننند و جمله ) ستتتتبحانی  ما اع و شتتتتانس ) همسنین رتفره ( ل،س في جبري الا ه (  را که هرد و ا  دعاوی

 ت مسربعد نمی شمارند.  همسنین انا الحق رتفرن منصور حاج را طاحر رلون را   این ونه موجه میسا د .  بسطامی اس

 انا الحق كوف اسرار است مطلرنق  

 بجز حق کیست تا روید انا الحق 

- ٢٣ -  

 درین تسبی  و تہلیلند دائو  تو  واهی مست ریرو  واه مخصور  

سان    ارر  واهی که رردد بر تو ان

 چو کردی  ویورن را ینبه کساری  

ور یرده یندارت ا  رو   ندا  واحد القهار بن،وس    بران

 عمه ذرات عالو همسو منصور  

 بدین معنی همه باشند قائو   

 وان من ش،ئى را يكره فرو  وان  

ری    توهو حاج وار این دم بر ان

ید ا  حق بر دوامت  چرا روری تو موقوف قیامت    ندا میان

در وادی ایمن که ناراه    در ان

 روا باشد انا الحق ا  در ری  

ن کس را که اندر در شکی نیست    دیر ان

 در ری رویدت اني انا ه  

 چرا نبود روا ا  نیکبخری  

 یقین داند که هسری جز یکی نیست  

-٣٤٠   

 انانیت بود حق را سزاوار  

 که هو  یر است و  ایر هو یدیدار  

ن حضرت من و ما و توئی نیست    جناب حضرت حق راد ولی نیست  در ان



 من و ما و تو و او هست يك چ،ز  که د روحدت نباشد هیل تمییز   

 ن ر بهائیت درباره عرفان و تصوف بالا جمار  چون دانسریو که تصرف و عرفان ا  ادیان الهی   -مطلر هفرو 

نها رشتان دلالت  دارد که در مکت رر  و  سترچوتمه ررفره شتایستره استت مروجه باشتیو که مرتبه عرفان  تام عرفای حقیقی بستیار شتام  و بلند استت و ان

ء  كما دیانت ا  ستتتایر حبقات در فضتتتیلت مقدم هستتترند  موا در عالو استتتام فرق مخرلفی ا  اهل دان  و ارباب ذوق  ا  قبیل نقها واد با وشتتتعراء وح

ثاری باقی ر اشتترند ولی هیل کدام  برفستتت  و ،رهو ب هور رستتید ند  و درمیان هر فرقه رجالی ا  ارباب قلو و اطتتحاب قریحه ییدا  شتتدند و ا   وی  ان

نار  عرفانی  ینت بخ  معارف روحانی و ادبی دوره استتتتتتتتتامی  استتتتتتتتتت که بهمین دلیل ثار عرفا نمیرستتتتتتتتتد و میروان رتفت ان  و لطافت و شتتتتتتتتتور و حار ان

 مقبولیت عامه یافره و یافره و جای  ود را درمنا  و مجامع و مجالس رل حبقات با  کرده است چنانکه رواج با ار 

- ٣٥ -  

استتتتتتت  دیوان  واجه شتتتتتتیرا ی و مونوی مولوی و  زلیات عراقی و اشتتتتتتعار  جا می و دو بیریهای بابا حاهر همدانی و اموار اینها  شتتتتتتاهد بر این مطلر 

ن    درمنرهی در میتان هر فرقته ا  فرق اهتل  ران  هو حقتایقی وجود دارد کته ا  منبع دیتانتت ا ت  شتتتتتتتتتده  و هو اوهتام و ا بتا حیلی کته ا  افکتار بوتتتتتتتتتری  ان

 ر نه کرد .  

،ز حق  چنانکه حکماء موا مطالبی دارند که با نفس الامر توافق دارد  و نیز مستتائلی که با حقیقت منطبق نیستتت . در معارف و  معرقدات طتتو ف،ه ن

نسه در دستت دارند هر کدام با میزان ه میخره استت در  حریقه ستلو کوتان هو درستت و نادرستت در هو ریخره بدین  معنی که ان  وباحل بیکدی ر ان

ید هر استتت و طتتحی  و هر کدام راستتت نیاید و هو استتت  و  یر طتتحی  . همسنین در میان هر دستتره و  مرشتتی همسنانکه  علماء و محققین   راستتت  ان

با درام  د که هستتتترند که بی به مقاطتتتتد بزرران  ود برده اند  ايضتتتتاد عوام و مقلدینی که مقصتتتتود اکابر قوم را نفهمیده اند  و حوحی وار کلماتی ا  امیکنن

نجائیکه همت  این  نهاستت. در هر حار ا  ان و بزررانوتان ستا رار  نیستت درمیان طتوفیه هو ا  هرد و طتنف موجودند و اکتوریت  فاح  هو با عوام ان

 یقه بلند تر ا  سایر حبقات بوده و در همه احوار  حالر  دا و موراق لقا بوده اند مورد عنایت روره است . 

- ٣٦ -  

را در یعنی در الوام مقدسته با وطتفیکه بستیاری ا  مطالبوتان را  رد فرموده اند معه ا به نیکی یاد شتده اند و طتحیفه شتی که  نهیت فضتل و مرحمت 

نها شامل است لوم دروی   طدقعلی و طورت  این است      حق ان

وب را  رل مولی چه بستتیار ا  دراوی  که در طتتحراهای شتتوق بیاد  مولی ستتیام شتتدند و د ربحور اشتتریاق ستتیام روتترند و در ایام  عمر  ود ب کر محب

  د ادر مدائن و استتتتواق موتتتت ور بودند ولکن  بلقاء مولی در ایام او فائز ن وتتتترند بعضتتتتی ایام روم را ادراا  ننمودند و بعضتتتتی ب فلت انفس  ود بع

  ادراا ايام ه  ا  عرفان ولقای محبوب محجوب ماند و تو ای رل مولی برضتتتوان  قدس الهی فائز شتتتدی و رائحه رلهای حکمت طتتتمدانی  استتتروتتتمام 

نمودی هجرت بوطتتتتل تبدیل شتتتتد و فراقت به لقا  ییوستتتتت و بعدت بقرب و حزنت بستتتترور راجع و جم،ع اهل ه،اكل  برو منرهی شتتتتد و تو جم،ع ب،ن  

ن را احاحه فرمود ويدت ه ستمانها و  مین وفوق  ا  اعرا  و اکراس و حاملین ان   محوتور و راجع شتدند  این استت فضتل واستعه یروردرار تو که همه ان

نسه  ا  حایفه موستومه باین استو که ا  اور لا اور بوده اند والی  الا ر بوجود بیایند جمیع را باستو تو در این ورقه مطهره مبار  زا عنایت  که  ججمیع ان

 فرمودیو و این ایل مبارا را ل،له القدس نام،ديو 

-٣٧   

نرا  بکمار ستتتتتترور و بهجت عی  نمایند و ب کر محبوب  ود موتتتتتت ور  شتتتتتتوند و بر جم،ع   و مقدر شتتتتتتده که جمیع د روای  این ل،ل مبارا وطتتتتتتبام ان

ریوم احبای الهی لا م که در این عید شتتتتریف اعانت  نمایند این حایفه را علی قدر وستتتتعهو وحاقرهو و باين فضتتتتل  اع و  ود را مستتتترعد نمایند که د

 نیر اقوم افخو  جلت كبريائه بوطر ه توجه نمایند و بهیل جهری جز جهت  او توجه ننمایند .  ظهور 



سمانی جلد چهارم طفحه   ( .  ۲۱۸مائده ان

 ايضا در لوم سلمان راجع بمای رومی ضمن تفسیر  یک بیت ا  اشعار  میفرمایند و  

 باری ای سلمان برا حبای الهی القاکن که در کلمات احمدی  بدید، اعررا  ما ح ه نمائید بلکه بدیده شفقت و مرحمت  

 ( .  ۱۵۳مواهده کنید ( مجموعه الوام طفحه 

ورده اند، موا در  لوم رئیس میفرمایند      و دربر ی ا  الوام اشعاری هو ا  عرفا ان

 حك،و سنائی علیه الرحمه رتفره  

 یند ریرید ای سیاهیران ررفره جای یند   

 یند ریرید ای سپیدیران دمیده برع ار  

ورد ماند   ودر لوم میر ا سعید  ان و یر  ارجه این بیت  واجه را ان

- ٣٨ -  

 شکر شکن شوند همه حوحیان هند  

مده است  مول این بیت ابن فار        ین قند یارسی که به بن اله میرود  ا  اشعار عرفای عرب نیز راهی در الوام مقدسه ان

 حوعا لقا  ات  في حكمه عجا  

اله شریفه  افري بسفك دمي في الحل والحرم  و بالجمله در بسیاری ا  مواضع دی ر الوام نیز باین قبیل  شواهد بر میخواریو. ا  همه مهمرر اینکه رس

 هفت وادی بخواه  شتتی  محی الدین قاضتتی  انقین در  تهیه مراتر ستتبحه ستت،ر و ستتلوا بروفق موتترب عرفا ا  قلو اعلمی  طتتادر رردیده استتت و

ن بستیاری ا  حقایق  بکر و بدع رنجانده شتده معه ا این لوم مبارا ترجمان  ب،انات اهل عرفان و تلخیصتی استت ا  کتراب من طق ارر چه در  ار ان

 الط،ر  عطار که بعباراتی رشیق و تعبیراتی لطیف و ایجا ی بلیع  ا  كلك حق نا ر روره و در همان رساله است که میفرمایند    

یرران و همسنین بسیار بیانات ا  عرفا و حکمای قبل هست که بنده  مرعر  نودم و دوست ندارم که ا  کار قبل بسیار اظهار شود   یرا که اقوار  

 کرنمودن دلیل است بر علوم کسبی نه بر  موهبت الهي ولكن اينقدر هو که ذکر شد بواسطه عادت ناس 

٠٢١-  

مت و است و تاسی با طحاب وعا وه بر این درین رساله این بیانات  ن نجد و عدم اقبار ب کر اقوار ایوان نه ا   رور است بل  بواسطه ظهور حک

 تجلی موهبت است  .  

 راحة ش،ها  

تفستت،ر  حديث ) كنت كنزا مخفیا ) نیز   -قصتت،ده عز ورقائیه هو رنجینه ی استتت ا  مراتر وجد  وشتتوق و عوتتق نا ر ا  قلو اعلی بر وفق ذوق عرفاء  

  هاکه بخواه  علی شتتوکت یاشتتا  ا   امه مبارک مرکز میواق طتتاد رروتتره بر وفق معارف طتتوفیه  استتت له  ا میروان رتفت که بهائیت با عرفان نه تن

ن در این کور  بدیع نیز هستتتتتتت باین معنی که در معرفت ه وتوح،د بستتتتتتاحي  جدید رستتتتتتررده  رابطه  مستتتتتترقیو دارد بلکه موید و مروج حری مبدع ان

 است.  

نسه بطور کلی )طرفن ر  ا  جزئیات ) با موا ین الهی انطباق دارد      ا  معارف عرفا و معرقد اتوان ان

ئیت اور اعرقاد بوجود الوهیت استتت و این امری استتت واضتت   یرا  دیانت تا رو یود  عبارت ا  عقیده بعبدا و معاد استتت  و هر دینی من جمله بها 

استتتتاستتتت  بر همین دور کن استتتتروار  میباشتتتتد و الوام مقد ستتتته تماما مصتتتتدر بنام  دا استتتتت و مزین به  ذكر حق جل وعا . عرفان،ز همه وقت دم ا  

 اجوئی میزنند  و می ویند    د



١٤٠٠   

 ای  دای قادژ بی چون و چند  

 ا  تو ییدا شد چنین قصر بلند  

 ( مونوی (  

 دویو، اعرراف باینکه ذات اله  لا يدرا ولا يوطف است  الوام اله،ه اعل  مراتر تنزيه وتقديس ذات حق را در بردارد  

 عرفا نیز می ویند    

 مقدس ذات  ا  چند و چه و چون  

 تعال  شانه عما يقولون  

 ( رلون را (  

ستتیو . لزوم احاعت ا  شتترایع الهی استتت. چنان که اهل بهاء  می ویند ستتعادت در ستتعادت در ستتایه دیانت بدستتت میاید  و عالو همیوتته محراج به 

 نفوات روم القدس است .  

م ز   عرفانیز می ویند ، حقیقت را که بمنزله م ز بادام استت باید  در شتریعت که بموابه یوستت بادام میباشتد یرور  داد چه ارر  یوستت فاستد شتود

ید و این است عین رتفره طاحر رلون    هو تباه می ردد یعنی ارر شریعت نباشد  حقیقت هو بدست نمیان

 را  در این  صوت    

 تبه ررد و سراسر م ز بادام  

 رر  ا  یوست بخراشی که  ام 

- ٤١ -  

 ولی چون یخره شد بی یوست نیکوست  

ری برکتری یوست    ارر م ز  بران

مد حقیقت    شریعت یوست م ز ان

ن باشد حریقت    میان این و ان

 چهارم اهمیت و لزوم  ود شناسی است . چنانکه جما لقدم  

 میفرمایند    

 اطل الخسران لمن مضت ایامه و ماعرف نفسه  

 (   ٣٦( مجموعه الوام ت 

 عرفانیز می ویند     

 توئی تو نسخه نق  الهی  

 بجوی ا   وی  هر چیزی که  واهی  

 ( رلون را (  

 ینجو اعرقاد به ان رت است که در عرف امره به بقای اروام تعبیر شده کما اینکه حضرت بهاء ه د راوم عبد الوهاب  

 میفره ایند    



ن يحضتتتتتتتر ب،ن يدت ه في ه،كل لا ت ،ره  القون والاعصتتتتتتتار ولا    واما ما ستتتتتتتئلت عن الروم وبقائه بعد طتتتتتتتعود ، فاعلو انه يصتتتتتتتعد  ح،ن ارتقائه ال  ا 

 حوادث العالو و ما ي هره ف،ه ويكون  باق،ا بدوام ملكوت ه و سلطانه و جبروته و اقرداره و منه 

ثار ه وطفاته وعنايه ه والطاقه .    ت هر ان

ア   ۲۱۵اشراقات طفحه  ) 

 عرفانیز می ویند     

ن چهره یرده برفکنو     حجاب چهره جان میوود  بار تنو   وشاد می که ا  ان

 ) حافظ (  

شتتتتوتتتتو لزوم تخلق با  اق انستتتتانی استتتتت که اطتتتتور و فروع   در هر دینی من جمله در بهائیت بكمار تفصتتتتیل در کتراب اقدس  و کلمات مبارکه  

 مكنونه و الوام مقدسه مرعدده بیان شده  موا در کتراب عهدی ا  جمار قدم است که    

براستتتتری می ویو تقوی ستتتتردار اع و استتتتت ا  برای نصتتتترت امرالهی  و جنود یکه لایق این ستتتتردار استتتتت ا اق و اعمار ح،به حاهره  مرضتتتتیه بوده و 

 هست  

 عرفا با این اطل یایبند هسرند و می ویند    

 موانع چون درین عالو چهار است  حهارت کردن ا  وی هو چهار است  

 نخسین یاکی ا  احداث و انجاس  دوم ا  معصیت و شر وسواس  

دمی همسون بهیما است   سیو یاکی  ا اق ذمیمه است.  که باوی ان

٤٣٠   

 چهارم یاکی سراست ا   یر  

 که اینجا منرهی می ردد  سیر  

 ( رلون را (  

نها باین قرار میباشد . رایا   نسه ا  معرقدات و اعمار و اقوار طوفیه که  یر منطبق  با موا ین امری است اهو ان  اما ان

ن عقیده بوحدت وجود ان،ستتتت  که  داراراهی بدریا و  لق را با مواج و  مانی او را بوا حوتتتد  و موجودات را باعداد و راهی او   اور درباره اعرقاد و ان

 اته در طتتتتور را بهداد و رائنات را بحروف  وكلمات توتتتتبیه مینمایند و قیام اشتتتتیاء را هو قیام ظهوری به حق  میوتتتتدارند، باین معنی که رویند حق ب

كاشترات  منحل شتده مول حبه که ب اته منحل بصتورت ریوته و ستاقه  وشتا ه و برو و میوه میوتود و نیز اینکه رویند در عالو هستری  وحدتی استت  

نند که حق اس نها ظهور کرده ، له ا  معراد بان ت و  لق  و کتورتی وحدت عبارت ا  وجود حق است و کتورت  عبارت ا  طور حوادث که حق ب اته در ان

این نزد اهل بها قبور  نیستتتتتت ، چرا که اهل بها برجل  طتتتتتدوری قائلند نه ظهوری ،  باین معنی که رویند موجودات ا  حق طتتتتتادرروتتتتتره استتتتتت نه  

 .اه،ة  ظاهر . فرق 

- ٤٤ -  

فراب در  طتتدور وظهور این استتت که در تجلی طتتدور  ذات حق در علو  تقدیس  ود باقی استتت و کائنات ا  او طتتادر و ا  او مستترفیضتتند  چنانکه ان

ب اته  مرتبه  ود باقی واشعه ا  او طادر می ردد  و بزمین میرسد و در کائنات جلوه رر میوود ، بر  اف تجلی ظهور  که عبارت ا  تنزر حق است 

 ر کائنات چنانکه طو فیه  تصري  بدان کرده اند .  ی  د



و   حضتتترت مولی الوری در مفاوضتتتات و ستتتایر الوام بیاناتی  باین مضتتتمون دارند كه ، طتتتو ف،ه حق و لق قائلند ول  انب،اء  رویند که عالو حق استتتت

 عالو امر و عالو  لق که سه میوود و  در مقام رد قور طوفیه میفرمایند    

ت عجز محدود  بحدود امکان یه قور طتتتوفیها اقرضتتتا کند که  نای مطلق تنزر بدرجه فقر نماید  وقديو بصتتتور حاد تعرق،د يا بد و قدرت محض در مران

 شود و این بدیهی البطا نست ..  

 ما ح ه مینمائیو که حقیقت انستانیه که اشترف مخلوقا تستت  تنزر بحقیقت حیوانیه ننماید و ماهیت حیوانیه که واجد قوت  حستاسته استت برتبه

ن توه  نامیه استتتتتت در حقیقت جمادیه ستتتتتقوط نفرماید ، مخرصتتتتتر اینستتتتتت  حقایق علویه راد و مراتر ستتتتت ل،ه   نبات هبوط نکند و حقیقت نبایه که ان

 هبو حی نه چ ونه  میوود که حقیقت کلیه الهیه که مقدس ا  جمیع اوطاف و نموتسه  تنزر و

٤٥   

ن  جوهر  با وجود تقدیس و تنزیه طتتتتترف بصتتتتتور وحقایق کونیه که مصتتتتتدر نقائح  استتتتتت منحل ررد و این و هو محض استتتتتت و تصتتتتتور محار بلکه ان

تقدیس جامع کمالات ربوب،ت والوهیت استتتتت و جمیع  کائنات مستتتترفیض ا  فیض تجلی طتتتتدوری و مقربس ا  انوار کمار  و جمار ملکوتی او مانند 

ه که اکترستتتاب نینی  نور ا  شتتتعاع شتتتمس مینماید و شتتتمس را د ر حقایق مستتترفیضتتته موجود  ارضتتتیه تنزر و هیوای نه مفاوضتتتات  جم،ع کائنات ارضتتتی

 (   ۲۱۸طفحه 

 ايضا جمار مبارا در لوحی میفرمایند     

 و  اطل معنی توحید اینست که حق وحده را مهیمن بررل  مجلی بر مزایای موجودات مواهد نمائ،د كل را قائو با وسرو.  

ن . بعضی  ا  مروهمین باوهام  ود جم،ع اشیا را شريك حق نموده اند  ومعد الك  ود را اهل  توحید  ا  او دانید اینست معنی توحید و مقصود ا  ان

نستتتت که یک رايك دانند و مقدس ا  اعداد شتتتمرن ن  نفوس اهل تقلید و تقیید و تحديد بوده و  واهند بود توحید  ان د . ) شتتتمرده اندلا ونفستتته الحق ان

 (.  ۱۰۸اقردارات  طفحه 

 این بود وجه ماینت اعرقاد طوفیه با اهل بها.  

ید و رسومی است  یر مرسوم  ن جماعت بعمل میان ن عبارت ا  وریاضرهای شاقه شی است  که ا  بعض ان  دریو درباره اعمار و ان

- ٤٦-  

ورده میوتتود ا  قبیل مراقبه های  حولانی که عمر را هدر میدهد و روشتته نوتتینی و  لوت رزینی که  شتتخح را عاح ل  در شتتریعت که در بینوتتان بجا ان

ن امر شتد و همسنین  مراعات ا اقیاتی استت که در الوام سته  مقد  میستا د ولی نزد اهل بها ریاضتت عبارت ا   عباد رتبهائی استت که در کتراب ه بان

ن توطیه  رردیده است  یرا که ریاضت در  لوت و یاکی در انفراد و تنهایتتی  برهان طفا و تقوی نمیوود چه معلوم نیست که  لوت رزیده  ه رراه بان

ن   شتنا  شتد تا چه اندا ه بحفظ  ود ا  وستوسته نفس قدرت  واهد  داشتت بلکه ریاضتت حقیقی در ان بجلوت قدم ر اشتت و چوتم  بل ات اجرماع ان

دمیت یای بیرون ننهد  وستتعی کند  ود را به قامی برستتاند که ارر برکوهی ا  ستتیو و  یر    استتت که شتتخح با  لق  محوتتور باشتتد و ا  حریو ا اق و ان

نها نیند ا  دو در تواضتتتتتتع  بدرجه فی بالع  رردد  ر ر کند در عین ناداری احستتتتتتاس بی نیا ی نماید و ارر بربات  حجار ب  رد ن ری ا  روی  یانت بان

که طتتد ر جار با طتتف نحار نزد  یکستتان  باشتتد ال   ،ر ذا لك من الا اق الرحمان،ه والفضتتائل  انستتانیه و حصتتور این مقامات منوط با حاعت  

یات است لا  ،ر .    ا  احکام ه  و کاربسرن عبادات و انس با الوام و ان

 حضرت بهاء ه در لوم بوارات میفرمایند    

-٤٧ -  



اعمار حضتترات رهبه و  وریهای ملیت  نات  حضتترت روم عل،ه الستتام ه وبهائ،ه عند ه م كورولا عند ه م كورو لكن  ال،وم باید  -بوتتار هوتترو  

 (  ۱۱۹ا  انزوا قصا فضا نمایند و بما ينفعهو وينرفع به العباد  مو ور رردند . ( ( مجموعه الوام  طفحه 

 و در کتراب اقدس میفرمایند.  

رضتتتوع تالله الحق لو ي ستتتل احد ارجل العالو ويعبد ه عل    الاد ار والوتتتواجن والجبار والقنان و الوتتتنا ،ر وعند  كل حجر وشتتتجر و مد رولا ي

اضتتتتتتات  يعرف رضتتتتتتائي لن يقبل ابدا  ه ا ما حکو به مولی الا نام . كو من عبد اعرزر في جزائر الهستتتتتتند  و منحع عن نفستتتتتته ما احله ه له وحمل الر

یه   ( این هو وبه  تباين طو ف،ه است د ر ا عمار ریاضری با بهائیت .   ۸۲۸۰والموقات ولو  ي كر عند ه منزر الايات ( ان

نسه لا م استت ا  حضترت عرفا که جز لقلقه  مان  چیزی در بر ند -ستیو  ن تعبیرات و تفستیراتی استت لا يستمن  ولا ی نی  اید بر ان ارند  درباره اقوار و ان

ن  قبیل را بدستتتتت میدهند و   بعد ا  بیان و  البا با وهامی میانجامد که  الی ا   ين  حقیقت استتتتت و حضتتتترت بهاء ه در لوم ستتتتلمان نمونه کی ا  ان

 مقداری ا  اظهارات  طوفیه میفرمایند .  

ن مسلك سالك شده   هر نفسیکه معرقد بر بیانات عرفا بوده و در ان

- ٤٨٠   

ن و ثانی را م هر  استو مضتل و م ر و ا نستت  که اور را م هر استو هادی و عزیز و اموار ان موار موستی و فرعون هر دو را م اهر حق دانستره منرهی ان

ن ول ا احكو جد ار ما بین این دو  محقق و بعد ا   لع تعینات بوتریه هرد و را واحد دانستره اند  چنانسه در اطتل جم،ع اشتیاء را واحد م دانند و یان

ن ا   قبل ذکرشد .    مجمل ان

ن دريك در  ن مجما بیان شتتد ولکن ای  ستتلمان قلو رحمان میفرماید   ال،وم موبت و محقق این بیانات  و مبطل ان جه  این مطالر قوم که بعضتتی ا  ان

واقف چه که شتتتمس حقیقت بنفستتتها  موتتترق و ا  افق ستتتماء لا يزار لای  استتتت و هر نفستتتیکه ب کر این  ب،انات موتتت ور شتتتود البره ا  عرفان جمار 

محروم ماند  ربیع تحقیق اوهام  مان  یبت استتتت و ال،وم رب،ع مكاشتتتفه  ولقاء ..  ای ستتتلمان قستتتو بجمار قدم که ایستتترن  ایام در هر حین ا   رحمن

ستتتتتماء عرفان رب العالمین معارف جدید  نا ر فطوب  لمن وطتتتتتل ال  ه ا المع،ن و انقطع عما عنده.  ای اهل ج ب و شتتتتتوق انصتتتتتاف دهید در این 

  که ا  قور  عرفا مخرصر ذکر شده کترر لا تحص  حار ما ب،ن ناس موجود  ارر انسان اراده نماید جم،ع را ادراک کند د و عمر کتفایت ننماید بیانات  

 ( ١٤١( مجموعه الوام طفحه 

- ٤٩٠   

 در لفاظیهای طوفیه یاره ئی ا  اوقات رسرا یهائی هو  

 هست ا  قبیل    

ن م ز را برداشریو    ما  قران

 یوست را بهرسران ب  اشرو  

میز در کتراب اقدس نا ر    ودر مقام تونیع همین رتفره  رور ان

 شده است که    

 و منهو من يدع  الباحن وباحن الباحن قل يا ايها الك اب  تالله ما عندا ايه من القوور تركناها لكو كما تررا الع ام  

یه   ( .   ۷۹للكاب ( ان

 و رویا ن ر باین قبیل جسارتهای یاره شی ا  طوفیه باشد  

 که حضرت مولی الوری میفرمایند    



ناب ای یاران عزیز عبد البهاء باید دقت در نصتتتتوت الهیه کرد  واحكام شتتتتریعت ه مجری داشتتتتت و ا  تاویل عرفاء و توتتتتوی   حكماء احررا  و اجر

فستتقه و ه  کرد  یرا نفوس را منجمد و افستترد، وكستتل  ولا ابالی و یریوتتان و ستتررردان نماید و عاقبت ملت اله،ه را  ن،ل  و حقیر در ان ار عمومی کرد

سمانی  جلد نهو طفحه  ر و ندارند )مائده ان  ( .   ۲۰فجره محسوب دارد البره  دوسران حقیقی جز تقوای الهی ان

 این بود شرم رو  و احوار عرفا و کیفیت ارتباط تصوف 

ن اندا ه که بروان در حی  يك ساعت بیان نمود والسام .     با بهائیت ا رصار یعنی به ان

 بدیع مطابق   ۱۳۰اور شهر الملك سنه  -حهران 

 شمسی  ۱۳۵۲بهمن ماه   ۱۸

 


